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ضمیمه نوجوان
شماره 128    24 آذر  1401

جمعه

کن در جزیره    به ترتیب تاریخ ورود به جزیره و صدور روادید شهروندی: شناسنامه اسامی شهروندان سا
حسین شکیب راد، زهرا قربانی، سید سپهر جمعه زاده، عطیه ضرابی، امیرحسین علی نیافر، فاطمه کریمی، محمد طائب، محمد کفیلی، امیرعلی حبیبی، اسما آزادیان و  زهرا عزیزی.

با تشکر از گروه امداد جزیره احسان نوری نجفی و محمد صادق باطنی. گرافیست: محمد طائب
صفحه آرا: محمد لوری آبکنار و حسین ناصری

حکیــم بــا ظاهــری بســیار غیرمتعــارف 
ی نشســته اســت. او  روبــه روی مجــر

به عنوان دکتر در برنامه حضور دارد.
مجری: ســلام به شــما بیننــدگان محترم. 
مــن به همــراه همکارانم به شــما ســلام 
می گیــم و دعوتتــون می کنیم تا دقایقی رو 
در خدمت شــما باشــیم. امروز قراره راجع 
بــه تغییــر صحبــت کنیم. چیزی که شــاید 
خیلــی اوقــات بهش نیــاز داریــم اما ازش 
غافلیــم. در کنار تغییر اما جســارت تغییر 
کردن خودش یه بحث دیگه است. جسارت 
گر یه جایی وسط زندگی حس  تغییر یعنی ا
کردیم مســیری رو داریم اشــتباه می ریم، 
لجباز نباشیم و بتونیم شجاعانه راهمون 
رو بــه ســمت جــاده درســت زندگی عوض 

کنیم. درست می گم آقای دکتر؟
گــر اجازه بدیــد من هم  دکتــر: بلــه البته. ا

سلام و علیکی با بینندگان داشته باشم.
مجری: بفرمایید.

دکتر: سلام!
مجری: همین؟

دکتر: آره دیگه. من مگه مثل شما مجریام 
که سه ساعت سلامم رو طول بدم. ضمن 
این کــه من چون اهل تغییــرم. چند روزیه 
کلا اینجــوری ســلام مــی دم! ســریع بریم 
ســر اصل مطلب که وقت مخاطبین مون 

رو نگیریم!
مجری: خب گفتید که اهل تغییر هستید. 

می خواید راجع بهش صحبت کنیم؟
دکتر: ببینید تغییر همیشه خوبه. مثلا من 
گه بخوام از تغییرات زندگیم بگم، باید به  ا
این موضوع اشاره کنم که همین چندماه 
پیــش خونــه هشــت میلیاردیــم رو برای 
این که یه تغییر اساسی به وضعیت خودم 
بــدم به یــه شــرخر فروختــم 200 میلیون 
تومــن و حــالا تــوی یــه خونــه 32 متــری 
کنم. می دونــم ضــرر کردم،  اجــاره ای ســا
اشــتباه کردم، گند زدم اما جســارت تغییر 
پیــدا کــردم و به خودم جــرات تغییر دادم. 

اینه که مهمه. اینه که درسته!
گه منجر به  مجری: البته آقای دکتر تغییر ا
ضرر بشــه، شــاید مناسب نباشه نه؟ مثلا 

این که شما این همه اموالتون رو از دست 
دادیــد، شــاید اصــلا عاقلانــه جلــوه نکنه. 
نظــر خودتون چیه؟ مردم پشــت ســرتون 

حرف نمی زنن؟
دکتــر: اولا نظــر بقیه برای مــن خیلی مهم 
نیســت. من براســاس مطالعــات خودم 
عمل می کنم. شــما اصلا مگه کتاب هایی 
مثــل »تغییــر در یــک ســاعت« یــا کتــاب 
»تغییــرت را قــورت بــده« یــا »چــه کســی 
تغییــر مــرا جابه جا کــرد« از نویســندگان و 
روان شناســان روز دنیــا رو نخوندین؟ من 
براساس همین مطالعاتم تصمیم گرفتم 

تا زندگیم رو به نحو احسن تغییر بدم.
مجری: پس حسابی براش مطالعه کردید. 

شعارتون چیه در این مسیر؟
گه به قیمت جونت  دکتر: تغییر کن، حتی ا

تموم شه!
از  ی: عجــب. می خوایــد بیشــتر  مجــر

تجربتون بگید برامون.
دکتــر: مثــلا همیــن دیــروز! مــن مجبــور 
کوسیســتم منطقــه رو تغییر بدم!  شــدم ا
متاســفانه خونــه ما موش زیــاد داره. من 
مجبور شــدم طی ســاعات گذشته تعداد 

7000 گربــه نــر آموزش دیــده رو بریزم توی 
محــل برای صید موش هــا! الان وضعیت 
طــوری شــده که نســل موش هــا روی کره 
زمیــن روبه انقراض و تا همین ســاعت که 
من با شــما صحبت می کنم )به ســاعتش 
نــگاه می کند(، همکاران من موفق شــدن 
جمعیــت این حیــوون نه چنــدان تمیز رو 

20درصد کاهش جهانی بدن!
مجری: پس مسأله تغییر محدود به زندگی 
شــخصی خودتون نبوده و دســت به تغییر 

محیط اطراف هم زدین!
دکتــر: بله! البته! من خودم هرروز یه مدل 
لبــاس می پوشــم. هر هفته موهــام رو یه 
مدل کوتاه می کنم. هر بار واسه غذا به یه 
رستوران خاص و متفاوت مراجعه می کنم 
امــا خب پارکــم رو خیلی عــوض نمی کنم. 
بالاخــره پــارک جای حساســیه و نمیشــه 
هربار واسه پیاده روی آدم بره یه پارک دیگه!

مجری: اطرافیان شــما از این میزان تغییر 
احساس بدی پیدا نمی کنن؟

دکتــر: چــرا خب! مخصوصــا روزایی که من 
ملیتــم رو عــوض می کنــم متاســفانه من 
رو نمی شناســن و این براشــون خوشایند 

نیســت! امــا ایــن رو هم باید بگــم که من 
ســعی می کنــم اطرافیانــم رو هــم از ایــن 
تغییــر محــروم نکنــم. مثــلا بــرادرم خیلی 
اصرار داشــت که علاقــه ای به زندگی کردن 
در جنگل های اطراف دریای ســیاه رو نداره 
امــا خب من اعتنایی نکردم و الان 30 روزه 
فرســتادمش اونجــا هوایــی عــوض کنه! 
گر  اتفاقا همین الان یه وویس فرســتاده. ا

اجازه بدید با هم بشنویم!
مجری: بفرمایید خواهش می کنم.

)دکتــر وویــس را بــاز می کنــد و مــا فقــط 
یــک صــدای فریــاد می شــنویم کــه کمک 

می خواهد!(
دکتر: فکر کنم حســابی داره طعم تغییر رو 

می چشه!
مجــری: بله کاملا مشــخصه! اجــازه بدید 
کــه بــه علت ضیق وقــت گفت و گو رو تموم 

کنیم آقای دکتر.
: پیشــنهاد خوبیــه واســه تغییــر  دکتــر

حالمون!
مجری: ممنون از نگاه گرم شما نوجوون ها 
و خانواده هــای محتــرم ایرانــی. بــه خــدا 

می سپارمتون.

سیدسپهر 
جمعه زاده
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